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  برداشتي نسبي از مقولة شعر ؛ مقدمه
تعريفي  عرضه آن نظايرطور سنّتي، عرف متداول در شيوة گشايش بحث، جدل و ه ب

ت   . اصطلاح مانع و جامع از ماهيت موضوعِ مورد نظر بوده استه ب اما گاهي اوقـات ماهيـ
پرسش آن اسـت كـه   . شود ز مييك پديده دقيقاً همان جايي است كه مناقشه از آن آغا

بـا كمـال    …«: گويـد  زنده ياد احمد شاملو در پاسخ به ايـن سـؤال مـي   . »شعر چيست؟«
آشنا جوابي ندارم  عرض كنم كه من درست براي همين يك سؤال بسيارشرمندگي بايد 
 نقـل از مهرگـان،  (» انـد  دانم ديگران هـم جـوابي بـه ايـن سـؤال نـداده       و تا آنجا كه مي

: نويسـد  يانيس ريتسوس، شاعر پرآوازة يونـاني نيـز در پاسـخي مشـابه مـي      ).97:1377
به همان سان كه اين سؤال . مانند ناپذير مي شماري وجود دارند كه پاسخ هاي بي پرسش«

نه تنها ريتسـوس كـه حتـّي    ). همان(» ماند ناپذير مي طور كليّ شعر چيست پاسخه كه ب
انـد، در   اي هر مفهومي تعريفي در چنته داشـته اسلاف وي در يونان باستان كه از قضا بر

ارسطو در فنّ شعر به جاي تعريف ماهيت شـعر بـه   . اند تعريف شعر سكوت اختيار نموده
 )97:1377مهرگان، : ك.؛ همچنين ر113:1357ارسطو، ( .تعريف انواع آن پرداخته است

عر توجه داشته و افلاطون در عوض به شاعر و حال و هواي روحي او در هنگام سرايش ش
  ).97:1377مهرگان، (است 

صدق  1واقعيت آن است كه منطق دوارزشي ارسطويي كه بطور سنّتي نظامِ دوارزشي
هـاي   و كذب قضايا را زيربناي انديشة انساني دانسته است، از همان آغاز در برابر تنـاقض 

شـة  در نظـام اندي ). 1382حـق بـين،  (مدرج و نسـبي نـاگزير از سـكوت گرديـده اسـت      
گيرد و يك در مقابل  ارسطويي، اجتماع نقيضين محال است، چيز در برابر ناچيز قرار مي

» سفيد«و » سياه«در حالي كه در فاصلة بين مفاهيم مطلق ). همان(شود  صفر ظاهر مي
مواجه هستيم كه نه سياه اسـت  » خاكستري«با پيوستاري از مفاهيم نسبي مثل مفهوم 

  .           م سياه است و هم سفيدو نه سفيد و در عين حال ه
هاي  زمين از زمان  گرايي غربي است كه در مشرق نوعي مطلق ةمنطق ارسطويي نمون

گراي  ابهام  ةهاي اخير، جاي خود را به انديش ي غربي در دههو در جوامع مترقّ دستدور
هـاي   ه، طبيعـت و سرشـت پديـد    تاي كه بر مبناي واقعي انديشه ؛سپرده است» 2فازي«

                                                 
1. Binary system.  
2. Fuzzy logic. 
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دور  هاي خاورِ تها و سنّ در آئين  كه اصالتاً ريشهدر تفكّر فازي . هستي تكوين يافته است
ضاد خود ص با متّهاي درهم و نامشخّ رود كه داراي مرز دارد، از مفاهيم مبهمي سخن مي

هـاي مطلـق صـفر و يـك كـه       تميعلاوه بر كگاه،  در اين ديد). 1382 ،بين حق(هستند 
و نظـاير آنهـا نيـز    % 30و % 70، مقـادير انطبـاقي مثـل     دهند ي را نشان ميمقادير كانون

 ـ  ةنمون).  همان( گيرند منظور نظر قرار مي فـازي معمـولاً بـراي      ونكلاسيكي كـه منطقي
اي شن  زنون دانه. است» تپة شن«كنند، مثال معروف  گرايي مطرح مي توضيح اين نسبي

آيا  :شن برداشت و پرسيد ة از يك تپـاين تپ  ؛8: 1992  ،كاسـكو (ه اسـت؟  ه هنوز يك تپ 
 ـه ب). 1382، بين نقل از حق ـ   ة راستي برداشتن كدام دانه از يك تپ  ه شـني آن را بـه ناتپ
  .نخواهد داشتوجود پرسشي پاسخ قاطع   چنينبراي كند؟ طبيعتاً  تبديل مي

ر غي ـ«اسـت و چـه چيـزي     »شعر«آن نيست كه چه چيزي  موضوعدر اين رويكرد  
اسـت؟ در  » تـر  شـاعرانه «يـا  » تـر  شعر«عمده آن است كه چه چيزي  ة، بلكه مسئل»شعر

و » چگـونگي «صـحبت از    شـعر مطـرح نيسـت، بلكـه    » چيسـتي «از سـخن  اينجا ديگر 
ز شـعر از  ف و مميمرز معرّتعيين به عبارت بهتر، . است 1ق گفتمان شعريتحقّ» چرايي«

خواهد بودي افراد هاي ذهن ن برداشتغير شعر كه صرفاً مبي بلكـه تعيـين    ،ت ندارداهمي
شعري يـا در حقيقـت تبيـين عناصـر و مصـالح        ق گفتمانناظر بر تحقّ هاي عينيِ فهمؤلّ
پذيرش اين فرض عمـلاً بـدان معناسـت كـه نسـبت      . يابد ت ميشعر اهمي ةاني سازندبز
گاه،  اين ديددر . ي استبايجا ةبلكه يك رابط ،يك نسبت سلبي نيست» زبان«به » شعر«

 ،گـان  نقل از مهـر  1368 كدكني، شفيعي(» حادثة منحصر به فردي در زبان«ديگر شعر 
و به نظام نشانه شناختي است زبان  ذاتيِ ،تبلكه در ماهي ،رود به شمار نمي) 98: 1377

اي از ديگـر   بافتـه   جـدا  ةبه عبارت ديگر، شعر تافت. گردد ميمربوط  متعارف ارتباط زبانيِ
توان از يك منظر تعاملي به تحليل زبـان شـعر دسـت     ميلذا  .اي ارتباطي نيسته كنش
  .يك قياس ساده روشن سازيمبه ل بگذاريد مطلب را با توس .يازيد

اي يك بنّ ةمورد استفاد در هنر معماري، مصالح كار معمار چيزي فراتر از مصالح عام
دل سنگ و گچ و خشت و چـوب،   برد آن مصالح است كه از كار ةا شيومعمولي نيست ام

 ـ يشنماياند، اهل تماشا مي» ديگرگونه«سازد، آن را  قاپو مي قاپو را عالي عاليعمارت   هرا ب
بـديهي اسـت كـه    . دكن ـ مـي » جاودانه«و  گار و درگذر تاريخ آن را ماند دارد ميوايرت ح

                                                 
1. Poetic discourse. 
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يك د متعارف كر قاپو نه تنها تعارضي با كار و زيبايي شناختي عمارت عالي يهنر كاركرد
ق ايـن نقـش را در   بلكه تحقّ ،است ندارد» اقلتأمين سرپناه حد«معمولي كه همانا  ةخان

  .سازد ميميسر آن  ةيشينبشكل 
برد متعـارف زبـان و    در كار گرايي ، مقابله با تقليلروكل ريپ ةكرد شعر نيز، به گفت كار

بيشـترين   ،ت كـه واژگـان  رسالت شـعر آن اس ـ ؛ است يهاي زبان ت نشانهلتكثير نظام دلا
نـه  كـه   چنين برداشتي از شـعر . )1378 ،ر ريكو(ها را بيابند، و نه كمترين معاني را  معنا

نظام  ةمجموعيربلكه آن را ز ،كند مينجو و  هاي زبان جست تنها شعر را در فراسوي مرز
بر گذارد كه ناظر  نظري ديگري را پيش روي ميفرض  كند ي مينشانه شناختي زبان تلقّ

  .است يزبان  عام ةچوب يك نظري امكان تحليل متون شعري در چار
ز قـاطعي بـين ايـن گونـة زبـاني و سـاير            برداشت نسـبي  گرايانـه از شـعر، مـرز مميـ

صورت درجاتي از ه بلكه برعكس، كاركرد شعري زبان را ب ،كاربردهاي زبان متصور نيست
نهايت امتداد  ن آن را از دو جانب تا بيتوا بيند كه در مقام نظر مي يك پيوستار نسبي مي

تـا  ) 1(هاي ذيل حركت به سوي نقش شعري زبان را از شـمارة   چيزي كه در نمونه. داد
برد، كـاربرد رو بـه افـزايش عناصـر و مصـالح معمـول در        ، به تدريج پيش مي)4(شمارة 

 ـ... و ) 6(و ) 5(هاي فرضيِ  طور بالقوه ممكن است در شمارهه آفرينش شعر است كه ب ه ب
  ):42: 1373ها برگرفته از صفوي،  مثال(صورتي فزاينده تداوم يابد 

  .مدتي طولاني به عكسش خيره شدم
 .بسي در تصويرش خيره ماندم
 .به تصوير او خيره ماندم بسي

 . ها نوشيدم نقش او را لحظه
.............................  
.............................  

در ) بسي به جاي مدتي طولاني و تصوير به جاي عكـس (خاص واژگاني هاي  گزينش
ل اسـتعاري   ) 3(، نظم موسيقاييِ به كار رفته در جملة )2(جملة  و در نهايت، بيان مخيـ

قضاوت ما را درمورد افزايش درجـة شـعريت بـه تناسـب افـزايش شـمارة       ) 4(در نمونة 
نا نيست كه فرضاً عنصر استعاره كه يكي از اما اين هرگز بدين مع ،كند ها تعليل مي جمله

رود، در گفتمـان روزمـرّة عـادي     ابزارهاي بنيادين تحقّق گفتمان شـعري بـه شـمار مـي    
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نيـز در كـلام   ) 7(ممكن است كسي ادعا كند كه نمونة شمارة . جايگاهي نخواهد داشت
  :بهره نيست معمولِ فردي عامي از كاركرد شعري زبان بي

  .  شدم كليّ ميخِ عكسش
است  1كند، عامل بينامتنيت اما چيزي كه در شاعرانه بودن اين جمله ايجاد ترديد مي

 ـ 2كه به حكم تجربة اكثر اهالي زبان فارسي آن را در مقولة يك سياق خصـوص  ه زبانيِ ب
كنـد نـه در    بندي مـي  كه ناظر بر كاركرد بينافردي زبان در نقش تعاملي آن است، طبقه

گـو آنكـه   . شـناختي دارد  ري زبان كه در وهلة نخسـت نقشـي زيبـايي   مقولة كاركرد شع
هاي متداول در نقش تعـاملي زبـان    ممكن است شاعري نوگرا تركيبات بديلي از استعاره

كه بر حسب قضاوت و شم بينامتني اهالي زبان، متعلّق به ژانر زباني شعر بـه   عرضه كند
در . ايـم  هـا و بارهـا شـاهد آن بـوده    حساب آيند و اين در حقيقت، اتفـاقي اسـت كـه بار   

هاي زباني در يكديگر، خود گواهي اسـت   حقيقت، تداخل مكرّر نقش شعري و ساير نقش
  .              تحليل ژانر شعر در چارچوب يك نظرية عام زباني) و ضرورت(بر امكان 

  مروري بر سه ديدگاه شعرشناسي: زبانبه نسبت شعر  .1
در   ن آن است كـه سـه جريـان عمـده    مبي 3شناسي شعر مطالعات  ةگذري بر تاريخچ

  :وجود داشته است» زبانه نسبت شعر ب« زمينة
ات را به فراسوي زبان ي ادبيطوركلّه گاهي است كه اساساً شعر و ب ت، ديدسنگرش نخ

اين رويكرد، . دهد صرف تقليل مي يك ابزار بيانيِ ت زبان را در حدكند و موقعي احاله مي
دانـد، زبـان را    سـاز مـي   مهكار مجس ةاش و فلز را وسيلنه كه رنگ را ابزار كار نقّگو همان
 ـ ةسان، جـوهر  بدين). الف 1381،فالر(كند  كار هنري شاعر قلمداد مية واسط ات بـه  ادبي
فراسـوي زبـان    ،شود كه به نحـوي از انحـاء   اي نسبت داده مي  مبهم و تعريف نشده ةحوز
شعر را برخاسته از جنون و طبيعـت غيـر عقلانـي شـاعر      ،نة ايورسالافلاطون در . است
نقـل از  بـه  ( گيرد ت صادق فاصله مييابد و از واقعي ذب ارتباط مياداند كه به عوالم ك مي

و شـور و   خلسـه داننـد و حالـت    برخي شعر را از جنس رؤيـا مـي  . )92: 1377 ،مهرگان
عر خـود از آن آگـاه نيسـت    كننـد كـه شـا    شاعرانه را حالتي رؤيايي قلمـداد مـي    هيجان

قرن نوزدهم بر منش تصـويري   يها سمبوليست .)95: 1377،نقل از مهرگانبه اتورانك (
                                                 

1. Intertextuality. 
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دانستند  مطلق تصوير مي هاي قرن بيستم شعر را ملازمِ تسو ايماژي ندا هشعر تأكيد نمود
وهقبل از اين گـر   .)56: 1377،گان مهر(كردند  ت صرفاً تصويري شعر دفاع ميو از حيثي  

ــان ســد  ــز، در پاي ــوزدهم ةني ــان و    ،ن ــون در زب ــوعي آزم ــه، ن ــد از مالارم ــاً بع مخصوص
ت شـاعر را  كامل به تجربه پيش آمد كه زبان را هدف زبان دانسـت و مسـئولي   اعتنايي بي

شـعرپژوهان  ). 1378، ر ريكـو ( به اشياء و امور واقع قلمداد كـرد   رهايي زبان از وابستگي
خـرد غريـزي   «مفهـوم  شعر را به مفاهيمي انتزاعـي همچـون     تنيز ماهي 1شناس  تمعرف
 ـ) 103: 1377،گـان  مهـر (انـد   نسبت داده» انسان ت ملمـوس در زنـدگي   و آن را از واقعي

  .اند جاري بشر فراتر برده
مـاهوي   تضـاد  دانند، به تناقض و هايي كه شعر را از جنس زبان نمي گاه صاحبان ديد

نماينـد كـه    كننـد و اسـتدلال مـي    اشـاره مـي  » شناسي زبان« و» شناسي شعر« ةدو حوز
ات و به طريق اولـي شـعر   اما ادبي ،علمي دارد  تديگري ماهي  شناسي مثل هر دانش زبان

علمـي سـنجيد    ةتوان بـه شـيو   ها سروكار دارد و ارزش را نمي ذاتاً ذهني است و با ارزش
خـاذ  هـا اتّ  هـا و بـار   بـار  عاصـر م شناسان ا شعرام). الف1381،نقل از فالر 57: 1966 ،لاج(

من ض ـراجر فـالر  . اند ت مورد انتقاد قرار دادهگاه ابزاري نسبت به زبان شعر را به شد ديد
معناسـت كـه زبـان     بـي «: نويسـد  ل است مـي اشاره به اينكه زبان بودن شعر امري مسج

ادبيهاي  و ساختار  ندهيم زيرا معاني، مضامي تنزّلاي براي بيان  صرفاً وسيله ات را تا حد
ناظر بـر آن    اجتماعي و غيراجتماعيِ  ةمتقابل آن متن و زمينروابط هر متني را منحصراً 

 ـ   ترين ور بزرگكري  لپ). الف1381،فالر(» دهد شكل مي فرهنـگ را تقليـل    ةخطـر متوج
  تهسطح يعني تبديل آن به ابزار نظارت ماهرانه بـر اشـياء و آدميـان دانس ـ     ترين به نازل زبان

  ).1378ريكور، (قلمداد نموده است گرائي ابزاري   ليلقشعر را مقابله با اين ت  و رسالتاست 
شناساني تبلور يافته است كه  در آراء زبان» شعر هنسبت زبان ب«م در مورد گاه دو ديد

» 2كـرد شـعري   كـار « ونس ـب آنچـه يـاكو  . كننـد  يم ـ يتلقّ» مصداق« شعر يك زبان را در
 رود و در مقابـلِ  به كار مـي   زبان» 3سازي برجسته« موكاروفسكي براي  ةگفتنامد، به   مي

 ـ مبدعان. كند عمل مي 4متعارف كارِ زبان خودجوش و خود ه معتقدنـد  و پيروان اين نظري

                                                 
1. Epistemologist. 
2. Poetic function. 
3. Foregrounding. 
4. Ordinary automatized language. 
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  بارزي بين زبان شعر و زبان متداول جاري وجود دارد؛ تفـاوتي كـه از نظـر   » تفاوت«كه 
 ـسب ياكو). الف1381،فالر(قطعي است  م وآنها مسلّ هـاي   بحـث  ةون و موكاروفسكي به ارائ
هـا بـه لحـاظ تجربـي بـا       اما ايـن بحـث   ،اند مطلق پرداخته  ي در اثبات اين تفاوتمستدلّ
هاي زباني جاري سازگار نيست تواقعي. ز قاطعي بين زبـان  حقيقت آن است كه مرز ممي
هـاي معمـول    شعر و شـيوه  رمكرّتداخل . وجود نداردسازي شده   كار و زبان برجسته خود

و بسامد وقوع چشمگير رمزگـان غيـر    ،مردم از يك سو ةمرّ آفرينش شعري در گفتار روز
د ايـن نكتـه اسـت   ادبي در شعر شاعران بزرگ مؤي . موكاروفسـكي نيـز بـه وجـود      خـود

نگاري اذعـان   معمول مثل نثر ژورناليستي و روزنامه يهاي زبان هاي شعري در ژانر كرد كار
سازي را در تعـارض بـا    و در عين حال برجسته) 62: 1377،گان مهرنقل از (است ده نمو

   .قلمداد كرده استمنش ارتباطي زبان 
ون در روند تكوينسب ت آراء ياكودر هر صورت، اهمي  ةنظري  ي اسـت كـه   شعر در حد

بـه شـعر    تـوان  ون ديگر نمـي سب بدون آثار ياكو«: نويسد ميمشهور ادبي   نامنتقداز يكي 
شناسـي   زبان«مشهور خود با عنوان  ةون در مقالسياكوب .)88: 1370،احمدي(» انديشيد

شناســي را  بــا طــرح نــوعي اســتدلال نظــري، شــعر )1960ياكوبســون،( »و شعرشناســي
شناسـي بـه مسـائل سـاختار      شعر«: نويسد وي مي .نسته استادشناسي  زبان  ةمجموع زير

شناسـي   جهاني ساختار كلام است، شعرعلم شناسي  زبان از آنجايي كهو . پردازد كلام مي
 ةوي سپس در ديگر مقال .)1960،ونسب ياكو(» …شناسي دانست ل زبانمكم ءرا بايد جز
» يشــيرپ  هــاي اســتعاري و مجــازي در زبــان    قطــب«بــا عنــوان  خــود معــروف 

» 2مجـاورت «و » 1مشـابهت «ن را بر مبناي روابـط  ازب يشعرة جوهر ،)1963ياكوبسون،(
كـه عامـل   »  5تركيب«است و اصل  4كه منشاء آفرينش استعاره» 3انتخاب«يعني اصل (

از نظر وي در شعر تأكيد عمده بر خلق اسـتعاره بـر    .كند تحليل مي) است 6تكوين مجاز
مجـاورت   ةاست كه مبتني بـر رابط ـ   مبناي روابط مشابهت است و در نثر تأكيد بر مجاز

  .است) همنشيني(

                                                 
1. Similarity. 
2. Contiguity. 
3. Selection. 
4. Metaphor. 
5. Combination. 
6. Metonymy. 
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 ةشناسي به نقد نظري گاه نشانه كار با زبان شعر، از ديد زبان خود ةرابطدر مورد  صفوي
پـردازد و پـذيرش نظـام     مـي » همـرّ  رهايي زبان شاعرانه از زبان روز«  ةها دربار تسفرمالي
كـار در   شناسي زبان خود شناسي مستقل از نظام نشانه ات را به عنوان يك نظام نشانهادبي
برخي   ل آنكهاو .)77: ب1380صفوي،( داند اختي عمده ميدو اشكال روش شن ةدرنبرگي

اگـر    م آنكـه گنجند و دو شناسي جديد نمي هاي ادبي مثل نظم در اين نظام نشانه از گونه
متقابل با يكديگر ايفاي نقـش   ةشناسي جديد در رابط نشانه  هاي آن نظام قرار باشد واحد

ر رود و فردا پنجره به جـاي آن بنشـيند،   س به جاي چشم به كاگنرامروز  كنند و مثلاً ب
فهمـيم كـه در كـدام نظـام      ت تـا ابـد ادامـه خواهـد يافـت و مـا ديگـر نمـي        اين وضعي

كند كـه بپـذيريم    بنابراين، روش شناسي حكم مي. خوانيم شناسي چه چيزي را مي نشانه
ر ايـن  پذيرد و آنچـه د  كار صورت مي شناسي زبان خود آفرينش ادبي در قالب نظام نشانه

 .)78-77: همـان (تبيين يابد   كار امكان افتد، بايد در قالب نظام زبان خود فاق ميميان اتّ
هاي زبان به هنگام  در واحد هكاري ك«رسد كه  نظري مي ةصفوي در نهايت به اين نتيج

كار يا اصـلاً   است از آنچه در زبان خود 1بردي نشاندار پذيرد، كار سازي صورت مي برجسته
   ).همان( »شود استفاده مي 2نشان رود و يا به صورت بي نمي اركبه 

شعر را به   س موهومدليل آنكه تقده ون، ببسصاً آراء ياكوو مشخّ  نياگرا رويكرد صورت
كـه    كند و نيز از اين جهت متعارف مخدوش مي زبانِمرزهاي ي در فراسوي  ا پديده مثابة
 ـگر بخش تحليل الهام ،نمايد نظري تبيين ميبه لحاظ را هاي آفرينش زباني شعر  ابزار ي ان

. انـد  هبرآمـد هي از متون شعري هاي زباني جامع و موج تحليل ةارائ صددبوده است كه در
 ـون در حدسشناختي ياكوب هاي نظري و روش در عين حال، خطا آراء   تي است كه  قابلي

ت كاروي را در تبيين ماهي بـرد  ال ميؤس ت آن زيركرد شعري زبان در تمامي .ةلاً شـيو او 
 ربه نظ ـ. ون بيشتر مناسب نظم است تا شعرسب اكوي ةشعري زبان در نظري  كرد تبيين كار

مـثلاً  ( 4و تشـابه  3منش موسـيقايي موازنـه    ةون ساختار نحوي شعر صرفاً برساختسياكوب
ا حـد  لـذ و ) 76: 1370،نقل از احمـدي (است ) 5شناسي ها بر اساس قوانين واج آوا ةموازن
به عبـارت  . نيل به قواعد موسيقايي است در شعر ي مورد نظر ويگرا تحليل صورت يغاي

                                                 
1. Marked. 
2. Unmarked. 
3. Parallelism. 
4. Similarity. 
5. Phonology. 
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گسست كامـل  «يا در حقيقت، » ارجاع زبان به خود زبان« هاي اصل ديگر، يكي از پيامد
معنـا از   ةشعر به اصوات فاقد دلالت و حذف مسـئل  جزيةت ،»3و مدلول 2از مصداق 1نشانه

 ـ پيام شعري است و اين  ت عينـي اسـت   به مفهوم گسيختن ارتباط پيام شـعري از واقعي
ون كـاركرد شـعري را در كنـار    س ـبا آنكـه ياكوب  ،از سوي ديگر .)84 -9: 1377ن،مهرگا(

كنـد و   مطرح مـي  …و 4هاي ارجاعي، عاطفي، كنشي از جمله نقش  هاي زبان ديگر نقش
ر اين باور نظري پـاي  بنيست،  تكردهاي زباني به واقعي رغم آنكه منكر ارجاع ساير كار هب

 .)89 :همـان مأخـذ  نقـل از  (نيـاز اسـت    بـي   تفشارد كه پيام ادبي از ارتباط با واقعي مي
گراست كه متن شعر   نوعي تحليل تقليل ،فدر كمال تأس ،ونسشناسي ياكوب بنابراين شعر

  .ه استدنمواجتماعي و تعاملي آن جدا   ةرا از زمين
ا ديدو ام گاهي است كه نقش شعري زبان  به زبان ديد ر تبيين نسبت شعرم دگاه سو

گاه تفـاوت يـا    در اين ديد. دهد و نه در عرض آنها هاي ديگر آن قرار مي را در طول نقش
اي اسـت    پديده شود بلكه  ي نميمطلق تلقّ يكار امر خود زبان شعر با زبان متعارف  تشابه

گونـه كـه    بدين ترتيـب، همـان   .بررسي است قابل  جنسبي كه بر روي يك پيوستار مدر
 ـ  ةشي در دايـر نك  اي غير ادبي زبان مثل نقش عاطفي يا نقشه نقش ةشـمول نظري  عـام 

شناختي قابـل   زبان  كرد شعري زبان نيز در قالب يك تحليل عام گيرند، كار زبان قرار مي
  . تحليل است

هاي زباني  با ديگر نقش  ستهدر اين رويكرد، نقش شعري زبان در تعامل و تداخل پيو
. هـاي تبيـين ايـن مناسـبات بينـابيني اسـت       شيوه  ةيرندگاست و تحليل زبان شعر دربر

، ريكـور (خ هستند نمتعارف از يك س بنابراين، پذيرش اين فرض بنيادين كه شعر و زبانِ
 شناسي معمول در تحليل زبان متعـارف را  رساند كه روش مي  ما را به اين نتيجه) 1378

شناسـي   زبان  لشناسي مكم شعر نيز گاه در اين ديد. دداي شعر نيز تسرّ  ةتوان به حوز مي
، به همان گونـه كـه    در نتيجه. شود ي ميتلقّ جزء به كلّ ةاين دو يك رابط  ةاست و رابط

تـوان بطـور    هاي غير ادبي زبان صحبت كرد، مـي  توان از وجوه افتراق و اشتراك نقش مي
. ه گذاشـت صح نيزهاي ديگر زبان  كرد با كار شعريها و تشابهات كاركرد  نسبي بر تفاوت

                                                 
1. Sign. 
2. Referent. 
3. Signified. 
4. Referential/emotive/pragmatic, etc. functions. 
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ةنظري ـ   1يد قادر به تحليل وجوه تعـامليِ امورد نظر ب يزبان عام    ق گفتمـان نـاظر بـر تحقّ
جوانب تعـاملي متـون ادبـي     ةتوان دربار فالر ديگر نمي  ةچرا كه به گفت؛ شعري نيز باشد

  .)الف :1381فالر،(رد مسامحه ك
بايـد   ،شـود  گفتمان شعري انتخاب مي شناختي كه براي تحليلبديل زبان  آن الگوي

؛ ثانيـاً بتوانـد تبيينـي از    عرضه كنداولاً تبيين جامعي از تمامي ابعاد ساختار زباني متن 
ثالثاً تصـديق كنـد كـه     ؛دهد هاي زباني مفروض در متون واقعي به دست كرد ساخت كار

داشته  ه بايد شمول تاماين نظري). همان(گيرند  ماعي شكل مياجت بنيانيمتن در  معانيِ
شناسـي،   برد آن در تمام سـطوح اعـم از معنـا    كاملي از ساختار زبان و كار باشد و تبيين

  .)همان( كند عرضه 2شناسي شناسي و منظور نحو، واج
ليـل  چوب نظري تح الگويي كه در نوشتار حاضر به عنوان چار ،اين الزامات ةبا ملاحظ
هليـدي،  (مايكـل هليـدي    3گـراي  نقش ـ  سيستمي ةكار گرفته شده نظريه زباني شعر ب

بارز اين الگوي زباني آن است كه بر ابعاد تعاملي متون   ويژگي. بوده است) 1985،1994
 ـفرض بنيادين اين نظري پيش. ورزد ادبي تأكيد مي ـ ه آن است كه اگر ادبي   ةات را بـه منزل

بـران زبـان    كـار  متن ادبي را ميـانجي روابـط بـين    يمتوان گاه مي آن  ي كنيم،گفتمان تلقّ
و  اين متن ميانجي آن است كه از رهگذر گفـت  ةعمد ةصمشخّ ).ب 1381 ،الرف( يمدانب

 ـ رد اجتمـاعي را كئولـوژي، نقـش و كـار    گوي شاعر و خواننده، انتقال آگـاهي، ايـد   ر ميس
تبـديل بـه     بلكـه  آيد به حساب نميبدين ترتيب، شعر ديگر يك محصول ايستا . سازد مي

كنش شعري فضـايي اسـت بـاز كـه     ). ب 1381،فالر(شود  ال ميعيك كنش يا فرآيند ف
، و تعامـل ميـان ايـن عوامـل در آن     4بينامتني ارتباط و مناسبات ةشاعر، خواننده، صحن

 ـ بـدين ترتيـب، ا   ).3: 1376مهاجر و نبـوي،  (گيرند  جاي مي ـ ـ سيسـتمي   ةعمـال نظري 
آورد و  متن به در مي ةبست  ةت شعر را از محدودهليدي به تحليل شعر، شعري گراي نقش

 هاي گفتمـانيِ  بر ويژگي ،و مخاطبموقعيتي  هاي مربوط به شاعر، بافت رمتغي ةبا ملاحظ
  ). همان(د گرد كز مي ناظر بر ارتباط شعري متمر

. اسـت  نيز بـوده  هاي ادبي مسبوق به سوابق قبلي د اين الگوي نظري در تحليلبركار

                                                 
1. Interactional. 
2. Pragmatics. 
3. Halliday's systemic-functional linguistics. 
4. Intertextuality. 
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خشم رمان  هليدي را در نقد تحليليِ  گراي ـ نقش سيستمي  ةنظري) الف1381(راجر فالر 
روايتي «ضه رعضمن ) 1376(كارگرفته است و مهاجر و نبوي ه ب نرويليام فاكو هياهوي 

گوي نظري هليدي، عملاً آن را در تحليل چنـد شـعر از   بر مبناي ال» ي شعرااز دني گريد
زيادي مرهون اين آثار  تا حد حقيقت، ، درنوشتار حاضر. اند نيما يوشيج به خدمت گرفته

    .ارزشمند بوده است
  به گفتمان شعري   گرا نقش ـ سيستمي رويكردي 

واقـع   گاه هليدي، زبان نظـامي از معـاني اسـت كـه اسـاس تعامـل اجتمـاعي        از ديد
سه بخش متمايز و در عين حـال مـرتبط اسـت كـه بـا       ةو معنا خود بر ساخت گردند مي

خـورد كـه    اي رقم مي ت تعاملي زبان به گونهماهي .شود از آنها ياد مي» 1فرانقش«عنوان 
هـاي   فـرانقش . دنپرداز كردي مي هاي كار هاي زباني به ايفاي نقش معاني از رهگذر صورت

و » فـردي  ابين ـ«، فـرانقش  »انديشـگاني «نـد از فـرانقش   ا تيب عبـارت زبان به تر ةسه گان
تاب درك و دريافت  فرانقش انديشگاني، باز. )28 -29 :1985 ،هليدي( 2»متني«فرانقش 

نگرش مـا    كند و چگونگي بندي مي ما را از دنياي واقع سازمان ةت است؛ تجربما از واقعي
 فـرانقش ايـن  ). 26 -27: 1376،ر و نبـوي نقـل از مهـاج  (زند  را نسبت به جهان رقم مي

و رويكرد او را نسبت به جهان خارج انتظام   كند و تجربه منتقل مي بيني گوينده را جهان
و تنظيم روابط   فردي به برقراري، استمرار، تثبيت افرانقش بين). ب :1381،فالر(بخشد  مي

 ،هليـدي (بـاط زبـاني اسـت    گير در ارت شود و ناظر بر تعامل افراد در اجتماعي مربوط مي
متقابل افراد درگير در صحنة ارتباط زبـاني  بخشي از متن دلالت بر كنش « .)53: 1985
  يا نويسنده  آن گوينده طي شود و مطرح ميدر اينجا معني همچون شكلي از كنش . دارد

 ،مهـاجر و نبـوي  (» دهـد  يا خواننده صورت مي  عملي را نسبت به شنونده ،زبان  به كمك
بـرد زبـان در سـازماندهي خـود مربـوط       زبان به كار فرانقش متني و بالاخره .)7: 1376

شود و دنياي واقـع، از يـك سـو، و ديگـر      مي) نوشته(يعني زبان بين آنچه گفته  شود مي
 (bloor & bloor, 1997:9) .  كنـد  هاي زباني از سوي ديگر، ارتبـاط برقـرار مـي    رويداد

تي آن است موقعي  ةت و شكل واحد ارتباطي در زمينه جامعيزبان مربوط ب  كرد متني كار
ديگر، زبان ميان خـود و بـافتي كـه در آن جـاري اسـت پـل         به عبارت). ب 1381،فالر(

فـرانقش  ). 27: 1376 ،مهـاجر و نبـوي  (آفريني كنـد   زند تا به تناسب آن بافت، متن مي
                                                 

1. Metafunction. 
2. Ideational / interpersonal / textual metafunctions.  
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هـاي تصـادفي و    لـه ماي از ج عـه زد تا مـتن را از مجمو اس متني زبان خواننده را قادر مي
  ).28: همان(نامربوط بازشناسد 

جانشيني ةبازنمود تجريدي يك مجموع«ا سيستم در نظام اصطلاحي هليدي، و ام« 
كـه از رهگـذر    )15 -17: 1376 ،نقـل از مهـاجر و نبـوي   بـه   55: 1985، هليدي(است 

هرگـاه از ميـان   . كنـد  د ميمعاني زباني را ايجا  ةدر هم تنيد  ةهاي تو در تو، شبك گزينش
 گر با سيستم ديگري رويدهيم، بار د امكانات موجود در يك سيستم گزينشي صورت مي

و ايـن   …شويم كه بايد از ميان امكانات موجود در آن دست به گزينش بـزنيم  رو ميه ب
يك ساختار زباني براي بيان معنـاي مـورد    ،در نهايت تا شوند قدر تكرار مي ها آن گزينش

سـاختار شـكل   . )15 -17: 1376 ،مهـاجر و نبـوي  (شكل بگيرد ) نويسنده(ر گوينده نظ
روابـط همنشـيني و جانشـيني     ةواحد برساخت ق يك سيستم است كه در آنِنهايي تحقّ

  .)17: همان( عناصر زباني استميان 
زبان نقش » 2دستوري يژوا لاية«و » 1تيبافت موقعي«نظام معنايي زبان همزمان بر 

 ـ. كنـد  ق پيدا مـي د و از اين رهگذر ارتباط زباني تحقّشو مي ق نقـش انديشـگاني در   تحقّ
4ها گيرد كه خود مشتمل بر فرآيند ـ دستوري زبان صورت مي يژنظام وا 3يِساختار تعد 

  ةشـيو  ،زمـان، مكـان  ( 6و عناصر پيراموني فرآيند) اقمار فعل( 5، مشاركين فرآيند)فعالا(
 7فـردي در سـاختار وجـه    انقش بين .)71: 1376 و نبوي، مهاجر(است ) فعل …عمل و 

و عناصـر  ) 9ايسـتا  خـود  رعنص ـشامل فاعل و ( 8عنصر وجه ةشود كه در برگيرند ظاهر مي
 ـ).  همـان (است ) 13و ادات 12م، متم11ـ واژه شامل فعل( 10باقي مانده ا نقـش متنـي   و ام

نقـش   فـرا  عوامـل سـاختاريِ  . اختاري و غير ساختاري اسـت س دو گروه از عوامل  ةساخت
                                                 

1. Context of situation.   
2. Morpho – phonological layer. 
3. Transivity structure. 
4. Processes. 
5. Participants of processes. 
6. Circumstantial elements of processes. 
7. Mood. 
8. Mood element. 
9. Finite element. 
10. Residue elements. 
11. Predicator. 
12. Coplement. 
13. Adjuncts. 
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 2لاعـاتي و سـاخت اطّ ) 1بيـانگر   +گـر   آغاز(خبري  ـ مشتمل بر ساخت مبتدازبان متني 
كار ه ب 3ناظر بر تمهيدات انسجاميآن و عوامل غيرساختاري  است) لاع نواطّ+  دانسته  لاعاطّ(

  ). همان(است ) 7جام واژگانيس، و ان6، ربط5، حذف و جايگزيني4شامل ارجاع(رفته در متن 
ديد متفاوت و  ةگرا، دو زاوي نقش ـ  سيستمي ةچوب نظري تحليل متون شعري در چار

 ةرويكرد نخست، شعر را به مثاب. دهد گر قرار مي در عين حال مرتبط را پيش روي تحليل
مـثلاً  (هـاي زبـاني    دهد و ژانر شعر را همچون ساير ژانر نظر قرار مي مد» 8محصول«يك 

در ايـن  . كند جو ميو  متن جست ةدر قالب محصور شد) …زارش، آگهي وسخنراني، گ
ــ   هـاي آوايـي، واژي   ويژگيهاي عناصر صـوري در لايـه   شعر محصول عملِ  گاه، ژانر ديد

  .)108:1376 ،مهاجر و نبوي(د گرد ي ميدستوري و معنايي زبان تلقّ
هـاي   گرا از رهيافت م كه در واقع وجه تمايز رهيافت شعرشناسي نقشرويكرد دواما  
در . گيـرد  در نظر مي» 9فرآيند«يك  ةگراست، شعر را به مثاب هاي صورت گاه تي و ديدسنّ

بلكـه تمـامي    ،كنـد  تعيـين مـي   ت كلام رامتن نيست كه شعري رِمتغي تنها  اين رويكرد،
تمـاس  ة، شـيو )شـاعر (  نويسـنده / هاي ناظر بر يك ارتباط زباني از جمله گوينـده  رمتغي، 
 ـ   بـر چگـونگيِ  ) مخاطـب (خواننـده  / و شنونده ،متن ت شـعر تـأثير   عمـل، نقـش و ماهي
مـتن شـعر    گاه بيش از آنكه بر چيستي اين ديد). 129:1376 ،و نبوي  مهاجر( گذارند مي

  ). همان(گيري ارتباط شعري معطوف است  شكل  استوار باشد، بر چگونگي
هـاي   منظور مـا مجموعـة ويژگـي    ،گوييم سخن مي» شعر به مثابة محصول«وقتي از 

» انتخـاب «هاي گونـاگون زبـاني در سـطوح مختلـف      اي است كه از ميان سيستم صوري
 ـ  محور همنشيني زبان نوعي كاركرد زيبايي آنها بر» تركيب«اند و نحوة  شده ه شـناختي ب

و ايـن نكتـه    افتـد  وجود آورده است؛ كاركردي كه در ساير اَشكال زباني كمتر اتّفاق مـي 
 ـ. زنـد  نسبي شعر را در مقايسه با ساير ژانرهاي زباني رقـم مـي  » 1گرگونگيدي« ةدر نظري 

                                                 
1. Theme-rheme structure. 
2. Information structure. 
3. Cohesive devices. 
4. Reference. 
5. Ellipsis & substitution. 
6. Relevence. 
7. Lexical cohesion. 
8. Product. 
9. Process. 
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انجامد يا در ايجـاد نقشـي    انتخاب هر سيستمي به ايفاي نقشي مي ،گرا نقشـ   سيستمي
ت « نحـوة تحقـّق   مفهوم سيستم و نقش دردو  بنابراين هر. شود سهيم مي شـعر   »2متنيـ
ايجاد خواهد  متن شعرچه نقشي را در  شاعروي سابي از اينكه چه انتخ :گذارند تأثير مي

 ـ اي سهه از سوي ديگر، فرانقش؟ كرد  ـ آفـرينش شـعر   هنگـام زبـان در   ةگان هـاي   تاولوي
بـه خـود    شـاعر در آن قـرار گرفتـه اسـت    خصوصي كـه  ه ت بمتفاوتي را بسته به موقعي

و در تعيين سـبك   بيني شاعر است نمود جهان فرانقش انديشگاني باز. دهند اختصاص مي
 .ك.همچنـين ر  ؛الف 1381 ،فالر(گذارد  ميشاعر تأثير  مورد نظر )عاميا راهبرد سبكي (
  ة، هـر سـبكي در برگيرنـد   رتزياسـپ   چـرا كـه بنـا بـه فرضـيه لئـو      ) 1383 ،جان خان به

 وهلـة نخسـت  در  اين بدان معناست كه شاعر). الف1381 ،فالر( ي استبيني خاص جهان
هـاي   دهـد و گـزينش   نظـر قـرار مـي    را مد شم بر فضاي عمومي شعرنگرش فكري حاك
اي ه ـ ا از آنجايي كه فرانقشام ،كند مي در آن مرورانديشگاني زبان را   منتهي به فرانقش

 ، وي)ب1381، فـالر (كننـد   مـي عمل   بلكه همزمان ،نيستند  زبان بديل يكديگر ةسه گان
وهـا   تن شعر خواهد بود تا بتواند بين اين الگوهاي صوري م دقيق در الگو قِناگزير از تعم 

هـا و   خـاب تبـه ان  حقيقـت در  كنـد و مورد نظر خويش ارتباط برقرار  هاي انديشگانيِ فراز
ي شاعر ةنمود تجرب و بازهنري سبك  ةتاب رابط تركيباتي در نظام زبان دست يابد كه باز

مسـتقيم بـا     ةشاعر در رابط تفادةمورد اسفردي  اهاي متني و بين ، الگوبنابراين. دنباش وي
  . خواهند بود تحليلقابل ايدئولوژي و نظام فكري وي 

 ةدارنـد  در بـر   از جهان واقـع   ة شاعردر عين حال، شناخت ارتباط دنياي شعر با تجرب
 ـ   خواهيم ما مي. شناختي است نوعي تعارض روش ق جهاني را بشناسيم كه شعر بـدان تعلّ

ما در مقام خواننده سعي بر آن داريـم تـا در     گادامر ةبه گفت .يزدر دارد يا طرح آن را مي
نقـل از ريكـور  (را بر افق جهاني خود منطبـق نمـائيم    شاعرخود افق جهاني   ةتجرب حد، 

ــ .)1378 بــه خــودي خــود» افــق«آن اســت كــه مفهــوم   ا مســئلهام  ن مفهــوم متضــم
شود  كنيم دور مي نگ آن ميزيرا افق چيزي است كه چون آه ؛نيز هست» نيافتن دست«

خوانش به همين دليل فرآيند ). همان(توانايي به پايان نرسيدن دارد   و از  اين رو همواره
از  اي خواننـده تأويل هر  واقع، در .پايان نخواهد رسيد ةگاه به نقط هيچعملاً عر ي شتأويل

 ي، مخـتص هاي ذهني از مصاديق عين ـ دليل گسست نسبي مدلوله هاي شاعر، ب انتخاب
                                                 

1. Otherness. 
2. Textuality. 
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 از متـون شـعريِ   هاي متفـاوت و متعـدد   مسئلة قرائتجاست كه   خود اوست و از همين
  .شود واحد مطرح مي

 در گفتمـان شـعري مسـلّماً    » مسيسـت «مفهوم نكتة قابل تأمل در اينجا آن است كه 
است گو آنكه هر گزينشي ممكـن اسـت بـه لحـاظ     » آگاهانه هاي گزينش«ملازمِ مفهوم 

آن  هاي زباني نشانه ةمنظور از انتخاب آگاهان. ختة ضمير ناخودآگاه شاعر باشدرواني برسا
يـا  صاً در ژانر شعر، هر انتخابي دقيقاً در خدمت هدفي خاص ات و مشخّاست كه در ادبي

كند و  جاي شعر درنگ مي در جاينخست  شاعربنابراين  .خصوصي استه كرد ب ايجاد كار
رويكرد با را  خودخاب نهايي تان ةگاه، رابط آن .نمايد ور ميهاي بديل احتمالي را مر گزينه

و بـه تركيـب مـورد نظـر خـويش كـه       ارزيابي  و فضاي فكري حاكم بر شعر  ئولوژيك ايد
   .يابد محصول نهايي گفتمان شعري است دست مي

شعر و «از  نگريم و يك ديدگاه تعاملي به شعر مي اينك پرسش آن است كه وقتي از 
تي گـوئيم، چـه تبيينـي از بافـت مـوقعي      سـخن مـي   »به مثابة يك فرآيند يارتباط شعر

ضمن ارزيابي امكانات مختلف ) 132 -137: 1376(مهاجر و نبوي  توانيم ارائه دهيم؟ مي
كنند كـه مـا شـعر را صـرفاً از جايگـاه خواننـده و در        در پاسخ به اين پرسش، تأكيد مي

كنـد؛ در ايـن    كه خواننده با متن برقرار مـي توانيم جستجو كنيم  چوب مناسباتي مي چار
زيرا  ؛»خوانش شعر«كند چيزي نيست مگر  مي تيگاه، كاري كه شعر در بافت موقعي ديد

اي است كه شعر با بافت خود تماس  و مواجهة خواننده با شعر تنها نقطه رويارويي فرآيند
كنـد و در   راهم مـي ت خوانش شـعر را ف ـ ين تنها نقطه است كه موقعيهمو  كند پيدا مي

به اعتقاد آنها، بر خـلاف كـلام   ). 137: همان(زند  شعر را رقم ميزباني ق ژانر نهايت تحقّ
و از  تي هستندبافت موقعي ةبرخوانداش  گفتمان و معاني نهفتهدر آن ه كه مرّ متعارف روز

تي قعيگفتمان است كه بافت مو گيرند، در شعر، خود چشمه مي سر همرّ دنياي زندگي روز
 يآراموافـق بـا   اين سـخن كمـابيش    .)149: همان(زند  را رقم مي) دنياي خيالين شعر(

آفرينـد و   ادبي خود بافت خويش را مي  متن  گويد ات است كه ميادبي ةهليدي درباركليّ 
1983،هليدي(بخشد  ن ميمحيطي را كه در آن جاري است تعي.(  
باط شعري، ملازم تحليل در ارت يتبدين ترتيب، تبيين بافت موقعي»خوانش   تموقعي

ي خواننده از نوع طرز تلقّ) 138:  1376(در الگوي پيشنهادي مهاجر و نبوي . است» شعر
 ـ   ارتباط خـوانش شـعر حضـور دارنـد و       تشعري تحت تأثير عواملي است كـه در موقعي
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أثيرپـذيري از  كنـد و بـا ت   خواننده حضور آنها را به صورت آگاهانه يا غيرآگاهانه حس مي
از ايـن   1ي بـا عنـوان عوامـل اقتـدار    ومهـاجر و نب ـ . كند را ارزيابي مي شعري آنها ارتباط

متنـي و   ابين ـ تمـاس، مناسـبات   ةشاعر، صحن  ةيرندگكنند و آنها را دربر ها ياد مي پارامتر
  .)147-139: همان( دانند خواننده مي

 ت خوانش شعر منبعث ازتأثير اقتدار شاعر بر موقعي ت است كـه خواننـده   اين واقعي
 غيـر ايـن   در. را شـاعر بدانـد   آفريننـدة آن آورد كـه   تنها زماني به خوانش شعر روي مي

ـول خ ـصورت از پذيرش نقش مكم  حاصـل از قرائـت شـعر     ت ارتبـاط زبـانيِ  د در موقعي
شـعر   اقتدار صحنه تماس يعني اينكه جايگاه روياروئي مخاطب با. داري خواهد كرد خود
شـعر را پديـد    قرار دهد و در او انتظار رويارويي با ت خوانش شعرتواند او را در موقعي مي
ميـان عناصـر يـك مـتن بـا      ة متني نيز مبتني بر رابط ـ ايا مناسبات بين 2بينامتنيت. آورد

شـود  برقـرار مـي   خواننـده  خوانش شعر نزد  تعناصري از متون ديگر است كه در موقعي .
هليدي، بـه معنـاي     يا افراد و به تعبير  ر متقابل ميان متنهاأثير و تأثّناظر بر ت بينامتنيت

متنـي در   اتحليـل مناسـبات بين ـ  ). 1983،هليـدي ( طنين شدن آنها با يكديگر اسـت  هم
يك آگاهي مشـترك   ةاي است كه بر پاي متني هاي بين گيري تجربه پي  حقيقت به مفهوم

ايـن مناسـبات از يـك سـو افـق      ). همان(شده حاصل آمده است  يشتر خواندهپاز آنچه 
ن زنـد و از سـوي ديگـر مبـي     انتظارات و در نهايت تأويل خواننده را از متن شعر رقم مي

 ،مهـاجر و نبـوي  (پندارد  ق يك متن به ژانري است كه خواننده شعر ميق يا عدم تعلّتعلّ
1376 :141 .(ننـده اسـت  دار خوات ـت خوانش شعر، عامل اقآخرين عامل مؤثر در موقعي .

خـود را دارد و بـر اسـاس     لوژيـك خـاص   ت و نگرش ايدئوهوي ،اي افق دانائي هر خواننده
   .)145:  همان(دهد  همين نگرش در رويارويي با متن شعر، كنش تأويلي خود را بروز مي

نـاظر   اگـر  نقـش  ـ  رويكرد سيستميدر ق گفتمان شعري طور خلاصه، فرآيند تحقّه ب
دسـتوري زبـان و نقـش كـردن      ـ  واژي  ةهـاي زبـاني در لاي ـ   شـانه ش و تركيـب ن نبرگزي

ق ارتباط شـعري  اي است كه به تحقّ گانه هاي سه شهاي حاصله بر معاني يا فرانق ساختار
آيـد نقـش    دست ميه آنچه در نهايت از اين طريق ب. انجامد ت خوانش شعر ميدر موقعي

شــناختي دارد و  زيبــايي  ةافزايــد كــه جنبــ هــاي معنــايي زبــان مــي اعفي بــه لايــهضــم

                                                 
1  . Factors of authority. 
2.  Intertextuality. 
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اين . زند هاي زباني رقم مي با ساير گونه هزباني شعر را در مقايس  نسبي ژانر» 1گوني ديگر«
هـاي متعـارف زبـاني نيـز      گونه كه صرفاً منحصر به شعر نيست و در گونـه  ت ديگرخاصي

 ـ  ي خوانندهايي است كه بر طرز تلقّه يب بر القاء ويژگرتّتامكان ظهور دارد، م ق يـا  از تعلّ
 ـگذار نوع ارتباط وي با آن مـتن تـأثير مـي    رب  شعر و در نتيجهژانر ق متن به عدم تعلّ . دن

و افـزايش  ، اقتصـاد زبـان   اصل قفشردگي كلام و تحقّ ،اي برجستگي موسيقاييه يويژگ
از تغييـر نشـاندارِ    نخست وهلةكه در ) 1382 ، زاده گل نقل از آقا(ب مخاطب ضريب تعج 

ةلماز ج) الف1380، صفوي(د نشو حاصل ميو مدلول به مصداق به مدلول  2دال نسبت 
  .هاست اين ويژگي

  
   

                                                 
1. Otherness. 
2. Signifier. 
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